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: درس چهاردم

ی هاآموختيم که حماسه دو گونه است: طبيعی و مصنوعی. يکی از حماسه

است. سخنور در اين مثنوی به  حيدری از باذل مشهدی    مصنوعی و سنتّی حمله

و جنگ زندگی  آن  هاشرح  تا شهادت  (ع)  علی  و  پيامبر (ص)  در ی  حضرت 

نبرد   توصيف  که  را  کتاب  اين  از  بخشی  است.   پرداخته  کوفه  مسجد  محراب 

ی  هاخوانيم. شاعر تحت تأثير حماسهمیحضرت علی(ع) با عمرو بن عبدود است  

  را به شيوه شاهنامه سروده است. ملیّ ايران، حماسه ای دينی 

  اوّل که بندد کمر که بر کينه / ان ميدان گشوده نظردلير -١

وزن:  /قالب: مثنوی  قلمرو ادبی: : دشمنی / که: چه کسی / کينهميدان: ميدان جنگ؛ رزمگاه / گشوده: باز کرده / دليران : پهلوانان /  رو زبانی:قلم

: کنايه از / نظر گشودن: کنايه از چشم انتظار بودن / کمر بستن  / کينه: مجاز از جنگ  چشم  از  نظر: مجازفعولن فعولن فعولن فعل (رشته انسانی) /  

  چه کسی) / واج آرايی «ک» -٢حرف پيوند -١/ جناس همسان: که ( آماده برای انجام کاری شدن

  آغازد. می پهلوانان همه منتظر بودند که چه کسی نبرد را  :بازگردانی

  انتظار برای اقدام به جنگ پيام:

  برانگيخت ابرش برافشاند گرد  / که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد -٢

افزايند؛ امّا اين «و»  می شتباه نشود، به اوّلی يک حرف «و» با هم ا هاآن نوشتاریو «عُمر»: هر دو اسم خاص اند. برای اين که شکل  «عَمرو» 

  .آيدمیزبان ن هب

منظور    باس  مطلق  نجاياست. در ا  )ديسرخ و سف   ژهي به و(   رنگ  رنگ به  ايپوست خال دار    یکه دارا  یاسب:  ابرشسپهر: آسمان /    قلمرو زبانی:

)  برافشان، بن مضارع: برافشاند(بن ماضی: برانگيز) / برافشاندن: پراکندن برانگيختن: تحريک کردن (بن ماضی: برانگيخت، بن مضارع:  /است.

  گرد برافشاندن: کنايه از جولان دادن / عمرو، سپهر نبرد: تشبيه فشرده /  قلمرو ادبی: /

  کرد.   آورد و همه جا را پر گرد و غباردرمثل آسمان بود، اسبش را به حرکت  که ناگهان عمرو که در جنگاوری :بازگردانی

  حمله دشمن به مسلمانان پيام:

  همه رزمگه کوه فولاد گشت  / چو آن آهنين کوه آمد به دشت -٣

دشت، گشت: جناس ناهمسان    آهنين کوه: استعاره از عمرو /  :ادبیقلمرو    /   جنگ  دان يمخففّ رزمگاه، م  رزمگه:  /چو: وقتی که    :قلمرو زبانی

  اختلافی / رزمگه کوه فولاد گشت: تشبيه، اغراق 

  گرفت.فراه کوه فولادی ميدان جنگ را گويی ک   وقتی که عمرو با اندام درشت و پوشيده از جنگ افزار به ميدان آمد، :بازگردانی

  شکوه عمرو  پيام:
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  خواست پس آن گه باستاد هم رزم  / نفس کرد راستبيامد به دشت و  -۴

 وارهخواست: جناس  ،راست تازه کرد /    نفسکنايه از اينکه  :  نفس کرد راست  :قلمرو ادبیباستاد: بايستاد / همرزم: حريف ، هم نبرد /    :قلمرو زبانی 

  » س واج آرايی « /

  ايستاد و نفس تازه کرد؛ سپس حريف خواست. ایبه ميدان جنگ آمد و لحظه  :بازگردانی

  هم رزم طلبيدن پيام:

  نگه کرد بر روی مردان دين  / حبيب خدای جهان آفرين -۵

    واج آرايی «ن»، /    نگه کرد بر روی مردان دين: کنايه از منتظر اقدام بودن :قلمرو ادبی  /  از القاب رسول اکرم  ار،ي دوستدار،  :  حبيب  :قلمرو زبانی 

  »-ِ«صدادار کوتاه 

  پاهيان خود نگه کرد و منتظر اقدام مسلمانان بود.جهان (پيامبر) بر روی س دگارآفري ونددوست خدا :بازگردانی

  درخواست پيامبر از مسلمانان برای جنگ با عمرو پيام:

  نشد هيچ کس را هوس، رزم او / همه برده سر در گريبان فرو -۶

  ،جناس: سرشرمندگی و ترس /  سر به گريبان فروبردن: کنايه از قلمرو ادبی:هوس: ميل / را: رای اضافه گسسته / گريبان: يخه /   قلمرو زبانی:

  سر: تناسب ،/ گريبان در

  نداشت. عمروبه نبرد با  ميلیو هيچ کس   يقه فرو برده بودنددر همه از ترس عمرو سر  :بازگردانی

  ترس مسلمانان از عمرو پيام:

  که شد طالب رزم آن اژدها  / بازوی دين و شير خدابه جز  -٧

  علی (ع) / اژدها: استعاره از عمرو  از حضرت بازوی دين، شير خدا: استعاره :قلمرو ادبی/  ماراژدها: /  خواهانطالب:  :قلمرو زبانی 

  .بودعمرو  به نبرد با مايلبه جز حضرت علی (ع) که  :بازگردانی

  داوطلب شدن حضرت علی پيام:

  از او خواست دستوری امّا نديد  / بر مصطفی بهر رخصت دويد -٨

  :قلمرو ادبی / رخصت، اجازه دادندستوری: رخصت: اجازه /  /برای  بهر:است /  : برگزيده؛ منظور پيامبرمصطفی ، نزد /بر: پيش :قلمرو زبانی 

  : جناس ناهمسان افزايشی / دستوری نديد: حس آميزی بهر بر،

  حضرت علی (ع) برای اجازه گرفتن از حضرت رسول با شتاب به سوی ايشان رفت؛ ولی پيامبر اجازه نداد. :بازگردانی

  اجازه جنگ ندادن به حضرت علی  پيام:

بجنگد؟ ليکن جز حضرت علی (ع) کسی اعلام    وپرسد که چه کسی حاضر است با عمرمیطلبد. پيامبر از لشکر  میدوم مبارز  بار  عمرو برای  

و پس از گفتگوی بسيار،   » طالبممن هم علی ابن ابی «دهد: می دهد که عمرو است. علی (ع) جواب میکند. پيامبر (ص) به علی هشدار یمآمادگی ن
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خواهم به دست  میکند؛ با اين بهانه که نمیجنگ با علی امتناع      گيرد. در ميدان نبرد عمرو بامیاز پيامبر (ص) اجازه نبرد  

نه از اسب پايين گويد: ريختن خون تو برای من از مُلک روی زمين بهتر است. عمرو اين بار خشمگينا میی (ع) در پاسخ  من کشته شوی؛ امّا عل

  آيد و:می

لشکر: مجازاً لشکريان / ريختن خون: کنايه از   :قلمرو ادبی کند: سرباز زدن / مُلک: فرمانروايی /میامتناع  / آگاهانيدن: اعلام قلمرو زبانی:

  کشتن / 

  به پيشش برآمد شه جنگ جو  / به سوی هژبر ژيان کرد رو  -٩

استعاره از حضرت علی (ع) / رو  هژبر:  ادبی: قلمرودرآمد /  پيشش برآمد: جلويشبه  /نيخشمناک، خشمگ ژيان:  /هژبر: شير  قلمرو زبانی:

  ؟رو، جو: جناس ناهمسانکرد: کنايه از حرکت کرد / 

  آن شير خشمگين رو کرد و حضرت علی (ع) جلويش درآمد.  ،عمرو به حضرت علی (ع) :بازگردانی

  رويارويی علی و عمرو  پيام:

  در صلح بستند بر روی هم  /  ی همدويدند از کين دل سو -١٠

اختلافی / در صلح: اضافه تشبيهی يا اضافه استعاری / در صلح   ناهمسانسوی و روی: جناس  قلمرو ادبی:دشمنی /  ،کين: کينه  قلمرو زبانی:

  جايی برای آشتی نگذاشتند اينکه بستن: کنايه از 

  شتی نگذاشتند. آ از دشمنی به سوی هم تاختند و جایبا دلی پر  :بازگردانی

  اقدام به جنگ پيام:

  بود سهمگين جنگ شير و پلنگ  / رنگفلک باخت از سهم آن جنگ  -١١

فلک رنگش را باخت: جانبخشی،  قلمرو ادبی:  /ترس آور ز،يهراس انگ سهمگين: باختن: از دست دادن /  / ک: آسمان / سهم: ترسفل قلمرو زبانی:

/   فلک از سهم آن جنگ رنگ باختاغراق:  / »گ« واج آرايی:  /تلافی رنگ: جناس ناهمسان اخ ،جنگ پلنگ: تناسب / شير،/   يدنکنايه از ترس

  واژه آرايی: جنگ /  

  ترسناک است. بسيارجنگ شير و پلنگ  زيرا  داشت؛، حق هم بودکه آسمان رنگ باخته  بودجنگ آن قدرسهمگين  :بازگردانی

  سهمگين بودن صحنه جنگ پيام:

  برافراخت بازو چو شاخ درخت  / وز و برگشته بختنخست آن سيه ر -١٢

برگشته بخت    ،بدبخت کنايه از  سيه روز: قلمرو ادبی:برافراخت: بلند کرد (بن ماضی: افراخت، بن مضارع: افراز) / شاخ: شاخه /   قلمرو زبانی:

  » ت«  »،خواج آرايی « بازو: مجاز از دست / بازو چو شاخ درخت: تشبيه / /

  مانند شاخه درخت بالا برد.ت عمرو بدبخت و تيره روز، دست خود را نخس  :بازگردانی

  اقدام به شمشير زدن عمرو پيام:

  عَلم کرد شمشير آن اژدها / سپر بر سر آورد، شير اله -١٣
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  / اژدها: : استعاره است از حضرت علی (ع) / علم کرد: کنايه از بلند کردشيراله قلمرو ادبی:علم: پرچم /  قلمرو زبانی:

 ،/ تناسب: سپر کنايه از اينکه بالا برد علم کرد:  /سر: جناس ناهمسان   ،بر / وارهسر: جناس ،سپر /(رشته انسانی) قافيه استعاره از عمرو / عيب

  شمشير 

  .بردحضرت علی (ع) سپرش را بالا آورد و عمرو دوباره شمشيرش را بالا  :بازگردانی

  دفاع حضرت علی  پيام:

  بخاييد دندان به دندان کين  / پا بر زمينبيفشرد چون کوه  -١۴

از پايداری / چون کوه:   پا بر زمين فشردن: کنايه قلمرو ادبی:، به دندان نرم کردن / دندان کين: اضافه اقترانی / خاييدن: جويدن قلمرو زبانی:

  / واژه آٰرايی: دندان  رد/ جانبخشی: مانند کوه پايش را بر زمين فش دندان به دندان خاييدن: کنايه از خشمتشيبه / 

  خشمگينانه پايداری ورزيد. ،حضرت علی (ع) مانند کوه :بازگردانی

  خشمگين شدن حضرت علی پيام:

  به هم حمله کردند باز از دو سو /  چو ننمود رخ شاهد آرزو -١۵

شاهد آرزو: اضافه تشبيهی /   قلمرو ادبی:رو / شاهد: زيبا/  )نما؛ بن مضارع: نمود(بن ماضی: که / نمودن: نشان دادنمیچو: هنگا قلمرو زبانی:

  واره سو: جناس ،/ دو (ناکامی) نکردن شاهد آرزو: کنايه است از جلوه گریننمود رخ 

  . ور شدند ، دوباره به هم حملهنگرفت ایاز اين حمله، نتيجه جنگجويیچون هيچ   :بازگردانی

  بی نتيجه بودن جنگ  پيام:

  ه کم ديده باشد زمين و زمانک / نهادند آوردگاهی چنان -١۶

زمين، زمان: مجاز   قلمرو ادبی:/  / کم: کمتر نبردگاه ،آوردگاه: ميدان جنگ /) نه؛ بن مضارع: نهاد(بن ماضی:   قرار دادن نهادن:   قلمرو زبانی:

  از زمينيان / زمين، زمان: جناس ناهمسان اختلافی

  ندارند. هل زمين و زمان چنين ميدانی را به ياد چنان جنگی در ميدان نبرد پديد آوردند که ا :بازگردانی

  سهمگين بودن صحنه جنگ پيام:

  ناپديد  نظراز تن هر دو شد   / ز بس گرد از آن رزمگه بردميد -١٧

  اغراق  قلمرو ادبی:  / : ديدنظر / بس: بسياری / بردميد: بلند شد / هر دو: علی و عمرو  قلمرو زبانی:

  ناپديد گشتند.، هر دو پهلوان از نظرها ه بوددکه بلند ش یاز بسياری گرد و خاک :بازگردانی

  برخاستن گرد و خاک پيام:

  سر و روی مردان پر از گرد و خاک   / زره لخت لخت و قبا چاک چاک -١٨

رف جلو  جلو باز که دو ط ۀجام ینوعسر و روی: تناسب / قبا:  قلمرو ادبی:   /حذف «بود» به قرينه معنايی  /لخت لخت : پاره پاره  قلمرو زبانی:

  روی: تناسب /  ،چاک / سر ،/ واژه آرايی: لخت چاک، خاک: جناس /شود.می بسته آن با دکمه
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  جامۀ ايشان پاره پاره شده و سر و رويشان پر از گرد و خاک بود.  :بازگردانی

  شدت درگيری  پيام:

  هم رد نمودند هفتاد حرب  ز / ضربچنين آن دو ماهر در آداب  -١٩

  ؛ مانندابزار جنگیمجازاً  : ضرب: مجاز از جنگ / حرب قلمرو ادبی: / جنگ حرب: / زدن، کوفتنضرب:  / ورزيدهماهر:   قلمرو زبانی:

  اغراق (هفتاد ابزار جنگی)حرب: جناس ناهمسان اختلافی /  / ضرب، ...و  زهيخنجر، ن ر،يشمش

  اثرگذار نبود.کار بردند؛ ولی هيچ يک گونه جنگ افزار را به  دانستند، هفتادمیآن دو جنگجو که هنر جنگ  :بازگردانی

  به کار بردن همه گونه جنگ افزار  پيام:

  ، علی وصیّ نبی / نهنگ يم قدرت حق نفرشجاع غض -٢٠

نهنگ:     /ع)غضنفر: استعاره از حضرت علی (  قلمرو ادبی:  /نهنگ: سياه سر؛ تمساح    /غضنفر: شير / وصی: جانشين / نبی: پيامبر    قلمرو زبانی:

  يم: دريا / يم قدرت: اضافه تشبيهی / نهنگ، يم: تناسب / موقوف المعانی  /  از علیاستعاره 

  ، ، حضرت علی (ع)امبر و نهنگ دريای حق، جانشين پي  شير شجاع :بازگردانی

  که شد ساخته کارش از زهر چشم  /  چنان ديد بر روی دشمن ز خشم -٢١

اختلافی / چشم: مجاز از   ناهمسانخشم، چشم: جناس  قلمرو ادبی: / ضارع: ساز)(بن ماضی: ساخت؛ بن م درست کردن: ساختن قلمرو زبانی:

  کارش ساخته شد: کنايه از اينکه کارش به پايان رسيد و تمام شد  /نگاه تند کنايه از  ،نگاه / زهر چشم: اضافه استعاری

  خته شد.عمرو از زهر چشم کارش ساچنان از روی خشم به چهره دشمن نگاه کرد که  :بازگردانی

  نگاه گيرای حضرت علی  پيام:

  پی سر بريدن بيفشرد پا  / برافراخت پس دست خيبر گشا -٢٢

خبيرگشا:   قلمرو ادبی:/ پی: به دنبال، در معنی پا، ايهام تناسب /   ) برافراز؛ بن مضارع: برافراخت(بن ماضی: برافراخت : بلند کرد  قلمرو زبانی:

  پی: در معنی پا، ايهام تناسب   / پافشاری کردن کنايه از سر: مجاز از گردن / پا فشردن:  / خيبر: مجاز از در قلعه خيبر /تلميح 

  . در ايستاد تا عمرو را نيست و نابود کندو  خود را بلند کرد نيرومند خيبرگشایدست  علی :بازگردانی  :بازگردانی

  اقدام برای کشتن عمرو  پيام:

  ير را شاه دينبينداخت شمش /  به نام خدای جهان آفرين -٢٣

  واج آرايی «ن»  قلمرو ادبی: / / بينداخت: بزد است حضرت علی (ع)منظور شاه دين:  قلمرو زبانی:

  زد.  به عمرو ایضربه  ششمشيربا حضرت علی (ع) با نام خدای جهان آفرين  :بازگردانی

  شمشير زدن حضرت علی  پيام:

  دو دست دريغبه سر کوفت شيطان   / چو شير خدا راند بر خصم، تيغ -٢۴
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 به سر کوفتن: قلمرو ادبی:دست دريغ: اضافه اقترانی / /  شمشير :تيغ: دشمن / خصم که / میهنگا  ،چو: چون قلمرو زبانی:

  اختلافی / واج آرايی «ر»  جناس ناهمسانسر: ، بر/ سر، دست: تناسب /  کردن اندوه و ناراحتی اظهار  کنايه از

  من شمشير کشيد، شيطان دو دست افسوس بر سر کوبيد و نااميد شد.که حضرت علی (ع) بر دشمیهنگا :بازگردانی

  نااميدی شيطان از پيروزی پيام:

  در فرنگ هاتپيدند بت خانه  /  پريد از رخ کفر در هند رنگ -٢۵

گ پريدن: کنايه از ترسيدن رن   قلمرو ادبی:فرنگ: باخترزمين به ويژه اروپا /    /از ترس  دنيو اضطراب نمودن، لرز  یقرار  یبتپيدند:    قلمرو زبانی:

  : جناس ناهمسان افزايشیفرنگ، رنگاغراق / بت خانه تپيدند: تشخيص / رخ کفر: تشخيص /  /

  ی اروپا از هراس به خود لرزيدند.هاخانهت پرستان هند بسيار ترسيدند و بتکافران و ب :بازگردانی

  بی دينان روی زمين هراسيدن پيام:

  در آورد از پای، بی سر تنش / گردنشغضنفر بزد تيغ بر  -٢۶

غضنفر:  قلمرو ادبی: /جهش ضمير: بی سر تنش (تن بی سرش) /غضنفر: شير / بی سر تنش: تن بی ارزش / مرجع ش: عمرو  قلمرو زبانی:

  آرايی «ر»اختلافی / واج بر، سر: جناس ناهمسان  / سر، پا، تن: تناسب/  تباه کردنکنايه از استعاره از علی / از پای در آوردن: 

  زد و سرش را از تن بی ارزشش جدا کرد.  حضرت علی (ع) شمشير بر گردن عمرو :بازگردانی

  کشته شدن عمرو  پيام:

  سر عمرو صد گام از تن پريد   / دم تيغ بر گردنش چون رسيد -٢٧

بر، سر: جناس ناهمسان اختلافی /   / م، تن: تناسبگردن، سر، گا  قلمرو ادبی:گام: قدم /  که /میچون: هنگا شمشير /دم : لبه / تيغ:  قلمرو زبانی:

  / صد: مجاز از بسيار و زياد  / اغراق: سر عمرو صد گام دورتر افتاد واج آرايی «ر»

  وقتی که شمشير بر گردن عمرو فرود آمد، سر از تن او جدا شد و صد قدم آن طرف تر افتاد.  بازگردانی:

  کوبه سهمگين حضرت علی :پيام

  بزد بوسه بر دست او جبرئيل  / در خاک آن ژنده فيلچو غلتيد  -٢٨

  کنايه از بزرگ داشتن بر دست بوسه زدن: ژنده فيل: استعاره از عمرو /  قلمرو ادبی: / ، گندهميبزرگ، عظ ژنده:  قلمرو زبانی:

  .يدبوس را (ع)دستان حضرت علی که آن قهرمان درشت اندام به دست حضرت علی (ع) کشته شد، جبرئيل میهنگا :بازگردانی

  سپاس گزاری جبرئيل از علی  پيام:

  باذل مشهدی  ،حمله حيدری

 ی کارگاه متن پژوه 
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  ی قلمرو زبان

  .ديابير را از متن درس بي ز یهاواژه يیمعادل معنا -١

  )غضنفر(ريش  (دستوری) هاجاز   ابرش)( باس

  . وصیّ  -دريغ -مخص – غضنفر – .د يسيو بنو  دياز متن درس انتخاب کن يیمهمّ املا ۀچهار واژ  -٢

  .ديرا مشخّص کن کيهر  ۀو هست یاسم یهاگروه کم،يو  ستيب تيدر ب -٣

  که شد ساخته کارش از زهر چشم  /  چنان ديد بر روی دشمن ز خشم -٢١

  زهر  زهر چشم← هسته: کار /هسته:  ←کارش  خشم / هسته: خشم← هسته: روی / روی دشمن←چنان: هسته / 

  ی ادب  قلمرو

    : استعاره از عمرو / غضنفر: استعاره از حضرت علیژنده فيل - و مفهوم آنها را بنويسيد. بيابيد در متن درس، دو نمونه استعاره -١

  .ديسير را بنو يز  یهاهيمفهوم كنا -٢

  ترسيدنکنايه از : باختن رنگ  /  کنايه از خشمگين شدندن: ييبه دندان خا دندان

  .دي ابيمتن درس ب دراغراق  يۀادو نمونه از کاربرد آر -٣

    فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ ■                                 ها در فرنگتپيدند بت خانه  /  پريد از رخ کفر در هند رنگ  ■ 

  ی فکرقلمرو  

  .ديسيت ششم را به نثر روان بنويو مفهوم ب یمعن -١

  رزم او نشد هيچ کس را هوس،  / همه برده سر در گريبان فرو -۶

  از عمرو  مسلمانانترس  پيام: و هيچ کس ميلی به نبرد با عمرو نداشت. همه از ترس عمرو سر در يقه فرو برده بودند بازگردانی:

  .ديسير را بنوي ات زيام ابيپ -٢

  نااميدی شيطان از پيروزی)  (پيام: غيطان دو دستِ دريبه سر كوفت ش /غ ير خدا راند بر خصم، تيش چو

  ) بی دينان و نااميدی شکست (پيام: در فرنگ هادند بت خانهيتپ  /رخ كفر در هند رنگ از  ديپر

  .ديكن سهيانتخاب شده است، به لحاظ محتوا با درس مقا یمولو یر را كه از مثنويداستان ز -٣

  حق را دان منزّه از دغل ريش /ص عمل آموز اخلا یعل از -١

قالب: مثنوی /    :قلمرو ادبی /  رنگي ن  ،تقلب: دغل /  بی عيبحق: منظور خداوند است/ منزّه: پاک و  /  کار : عمل  /  آلايشیبی  ،پاکی: اخلاص : قلمرو زبانی

   استعاره از حضرت علی : شيروزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رشته انسانی)/  
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  .بدانو دغلکاری  نيرنگپاکی نيت و عمل را از حضرت علی بياموز و او را پاک و مبرّا از  :بازگردانی

  پاکی حضرت علی  پيام:

  بر آورد و شتافت  یريزود شمش / افتيدست  یغزا بر پهلوان  در -٢

شبه جناس  /   پيروز شد ، چيره شد: دست يافت : قلمرو ادبی/  بالا آورد : برآورد /   قضا: سرنوشت؛ غذا: خوراک) ← (هم آوا جنگ  کار،ي پ : غزا : قلمرو زبانی

 شتافت ،  يافت: ناهمسان

  . به سوی او شتافتجنگ پهلوانی را شکست داد و بر او چيره شد. زود شمشيرش را افراخت و  در :بازگردانی

  چيرگی بر دشمن پيام:

  ی و هر ول یّ افتخار هر نب  / یعل  یخدو انداخت در رو او -٣

جناس ناهمسان   هر:  ،هر / در: واژه آرايی : ادبیقلمرو /   دوست؛ ج اولياء ،  سرپرستنازش / نبی: پيامبر / ولی: : افتخار  /  آب دهان، بزاق: خدو : قلمرو زبانی

 ی اختلاف ناهمسان: جناس ی، ولیعل /اختلافی  

  . آب دهان انداخت ،ستدوستان خدا او بر روی حضرت علی که سبب افتخار هر پيامبر و  :بازگردانی

  بی آزرمی به حضرت علی پيام:

  ی کاهل شيکرد او اندر غزا / یآن عل ريزمان انداخت شمش در -۴

 شمشير را انداخت: کنايه از اينکه از جنگيدن دست کشيد  :قلمرو ادبی /  در / غزا: جنگ / کاهلی: سستی: اندر/   فورا: در زمان : قلمرو زبانی

  . بی درنگ حضرت علی شمشيرش را انداخت و در جنگ با پهلوان سستی نشان داد  :بازگردانی

  دست کشيدن از جنگ پيام:

  محل یرحم بوز نمودن عفو و  /عمل   نيآن مبارز ز رانيح گشت -۵

   :قلمرو ادبی /  مهربانی از اين / نمودن: نشان دادن / عفو: گذشت / رحم: : زين/     سرگشته : حيران : قلمرو زبانی

  . آن پهلوان از اين که حضرت علی او را عفو کرده و در جنگ به او رحم کرده است شگفت زده شد  :بازگردانی

  از رفتار حضرت علی شگفت زدگی مبارز  پيام:

  ؟یمرا بگذاشت یاز چه افکند / ی افراشت زيت غيبر من ت گفت -۶

: رها  یبگذاشت تيز: جناس ناهمسان /  ،تيغ : قلمرو ادبی/   چرا / از چه:   ) افراز؛ بن مضارع: افراشت(بن ماضی:   بلند کردن: افراشتن/  شمشير : تيغ : قلمرو زبانی

 » تواج آرايی « /    یکرد

  . گفت که شمشيرت را بر من بلند کردی. اکنون چرا آن را انداختی و از جنگ دست کشيدی ف علیحري  :بازگردانی

  پرسش درباره رفتار حضرت علی  پيام:
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  حقمّ نه مأمور تنم ۀبند / زنممیحق  یاز پ غي: من تگفت -٧

 زدن: کنايه از جنگيدنيغ واج آرايی «ن» / ت   :قلمرو ادبی/  منظور خداوند است : حقّ  /  به خاطر : از پی : قلمرو زبانی

  . بنده هوای نفس نه  ؛جنگم و بنده او هستممی حضرت علی گفت من به خاطر خداوند  :بازگردانی

  پاکی نيت حضرت علی پيام:

  من باشد گوا نيد فعل من بر / هوا ريش ستميحقّم ن ريش -٨

  /گوا: جناس  ،/ هوا من  ،/ واژه آرايی: شير  : تشبيهمن شير هوا نيستم/  شبيه فشرده ت : شير حقّم  :قلمرو ادبی /  کار / گوا: شاهد : فعل   /  هوس: هوا  : قلمرو زبانی

 واج آرايی «ن» 

  .دهدمی من شير خداوندم و شير هوا و هوس نيستم. کار و کردار من نيز به دين پاک من گواهی  :بازگردانی

  حقانيت علی پيام:

    ندارد. هاسروده ولی اين  ؛شعر پيشين اغراق بی جا داشتسنجش: 

  ز نيروی شيران بود گوهرم  / منم پورِ ايران و نام آورم -١

بها از قبيل سنگ گرانگوهر: باشد (بن ماضی: بود؛ بن مضارع: بو) / میبود: نام آور: سرشناس /  / فرزند مذکّر، پسرپور:  :قلمرو زبانی 

/ واج  نژاد اصل، از  مجازگوهر: /  لن فعولن فعولن فعل / شير: استعاره از مردان دلاورفعو قالب: مثنوی / وزن: :قلمرو ادبی / مرواريد، الماس

  » م، «آرايی «ن»

  مردان دلاور است.نژاد من از  نژاد م و سرشناس. گوهره و مين امن فرزند ايران ز :بازگردانی

  ميهن دوستی  پيام:

  که با او چنين است پيمان من /   کنم جان خود را فدای وطن -٢

 واج آرايی «ن»  پيمان بسته ام /جانبخشی: با وطن  :قلمرو ادبی : وطن /»او«وطن: ميهن / مرجع  :مرو زبانی قل

  زيرا اينچنين با وطنم پيمان بسته ام. ؛کنممیمن جانم را فدای وطنم  :بازگردانی

 جانفشانی برای ميهن  پيام:

  ی استگذشتن ز جان، رسم مردانگ/  دفاع از وطن، کيش فرزانگی است -٣

واژه  از جان گذشتن: کنايه از جانفشايی و ايثار / :قلمرو ادبی رسم: آيين / / خردمندیدانايی، فرزانگی:  / مذهب ن،يد ن،ييآکيش:  :قلمرو زبانی 

 آرايی: است / جناسواره: فرازنگی، مردانی

  آيين مردان است. جانفشانی دانايان است و  آييندفاع کردن از ميهن  :بازگردانی
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  جانفشانی برای ميهن  :پيام

  يزدان که بدتر ز اهريمن است به /  کسی کز بدی، دشمن ميهن است -۴

واژه آرايی: است؛ رديف /   :قلمرو ادبی خورم» به قرينه معنايی /میيزدان: خدا / اهريمن: شيطان / به يزدان: حذف «سوگند  :قلمرو زبانی 

 تضاد: يزدان، اهريمن/  بد ،جناس: بدی

  شيطان بدتر است.ر کس که به خاطر خوی بدش دشمن ميهن من است بی گمان از ه :بازگردانی

  ميهن پرستی  پيام:

  به چشمان من، کيميا خاک توست/  مرا اوج عزّت در افلاک توست -۵

  یفرض ایمادّهکيميا: /  هاآسمان  ،افلاک: ج فلک «را» در مرا اوج عزّت: اضافه گسسته /  عزّت: سربلندی /  / بالاترين درجهاوج:  :قلمرو زبانی 

: تشبيه فشرده / چشم: مجاز از نگاه و کيميا خاک توست :قلمرو ادبی  / کند.می ليمس و قلع را به طلا و نقره تبد مانندی فلزات ان،ين يشيکه به گمان پ

  / واژه آرايی: توست نظر

  ن در چشمان من خاک تو کيميا و بسيار ارزشمند است.همچني ای ميهن؛ ،دهدمیروی سربلندی من در آسمان تو  بالاترين درجه :بازگردانی

  ميهن پرستی  پيام:

  به خون من آن ذرّه آغشته باد /  گر ز خاکت به باد ایرَود ذرّه -۶

به   / کنايه از نابود شدن : / به باد رفتن نخست(نسيم) باد دوم(فعل دعايی) جناس همسان: باد :قلمرو ادبی  /آميخته  ،آغشته: تر شده :قلمرو زبانی 

 »ب « »، رواج آرايی «باد: تناسب /  ،/ خاک مجاز از مقدار اندک ،باد: کنايه از جان فشاندن / ذره: واژه آرايیآغشته  من خون

  من به خاطر آن حاضرم جانم را بفشانم. ،از خاک تو نابود شود ایاگر ذره :بازگردانی

  جانفشانی برای ميهن  پيام:

  نظام وفا 

  افتيدرک و در

است که در وصف    یشعر  ند،يگومی  زيکه به آن مام وطن ن  ،یهنيم  سرودهٔ .  یهنيلحن م  -  .ديده  حيسروده توض  نيلحن و آهنگ خوانش ا  ۀدربار   -١

و محافظت    یخود، آنان را به پاسدار  شنوندگانو وطن دوستانهٔ    انهيگرا  یاحساسات ملّ   کيتا با تحر کوشد  میدر آن    سراينده شود و میسروده   هن،يم

  نيز بهره برده شود.  آهنگ و لحن حماسیبهتر است که هنگام خواندن شعر از  .زانديرشان برانگ از کشو

  پيام بيشتر بيتها ميهن پرستی و بزرگداشت ميهن است.  - .ديسيآن را بنو یکلّ  امي و پ ديرا به دلخواه انتخاب کن هاتياز ب يکی -٢

  


